
کارهایی که دولت روحانی کرد، تکرار نکنید

وحانی  را  چرا  کسی  ر
گردن نگرفت؟

ایــن متــن را زمانــی می‌خوانیــد کــه فرصــت تبلیغــات رســمی دور دوم انتخابــات بــه پایــان 
رســیده اســت، امــا جــد و جهــد طرفــداران پرشــور دو طــرف تــا 12 شــب روز جمعــه ادامــه دارد؛ 
آنهــا تکلیــف یــک ماراتــن ســنگین را مشــخص خواهنــد کــرد. شــواهد و قرائــن نشــان می‌دهــد بــا 
یــک رقابــت ســنگین و دقیقــه نــودی مواجهیــم، فاصله‌هــا کــم اســت و هــر احتمالــی وجــود دارد. 
رئیس‌جمهــور نهــم احتمــالا ســاعات نخســت بامــداد شــانزدهم تیــر رخ نشــان خواهــد داد، امــا 

ایــن متــن لزومــا ربطــی بــه او نــدارد. 
بیاییــد دوربیــن را کمــی عقب‌تــر بگذاریــم، پیش‌تــر در مطلبــی بــرای صورت‌بنــدی انتخابــات 
مجلــس دوازدهــم بــا تیتــر »ایــران 8 مــاه قبــل از انتخابــات« بــه تفصیــل نوشــته بودیــم پــس از وقایع 
ــز 1401 دیگــر هیــچ کــدام از صورت‌بندی‌هــای پیشــین امــکان توصیــف کامــل فضــای  پایی
سیاســی ایــران را نــدارد و آنچــه می‌توانــد تــا حــدودی نســبت گروه‌هــای سیاســی بــا وضــع جامعــه 
را وصــف کنــد کیفیــت و کمیــت تغییر‌خواهــی اســت. بــر مبنــای ایــن شــاخص آنجــا از 8 گــروه 
اجتماعی- سیاســی نام برده شــد که حســب توصیف از وضع موجود و ایده‌شــان برای تغییر 
وضعیت از همدیگر متمایز می‌شــوند. از آن روز تاکنون مردم 2 انتخابات را امتحان کرده‌اند 
و فــردا بــرای بــار ســوم بــه ســراغ صنــدوق می‌رونــد، آنچــه اعــداد مربــوط بــه مشــارکت و فضــای 
اجتماعــی بــه مــا می‌گوینــد نشــان می‌دهــد موضــوع هنــوز بــه‌روز اســت. دربــاره انتخابــات تیــر 
1403 نــکات زیــادی را می‌تــوان مطــرح کــرد، امــا ســوال اصلــی متــن پیــش‌رو ایــن اســت کــه آنچــه 

در انتخابــات ریاســت‌جمهوری چهاردهــم رخ داد چــه نســبتی بــا مســاله تغییرخواهــی دارد؟
ــا  ــات ب ــزاع تمرکــز کــرد. چــرا در چنــد انتخاب ــد روی نقطــه ن ــه ایــن ســوال اول بای ــرای پاســخ ب ب

ــتیم؟ ــه‌رو هس ــن رو‌ب ــارکت پایی مش
در پاســخ به این ســوال علل مختلفی طرح می‌شــود، می‌توان در پاســخ به این مســاله 2 ســطح 
پاسخ مطرح کرد، یکی سطح عمیق و جامعه‌شناسانه و دیگری سطح سطحی‌تر و تاکتیکی. 
در ســطح جامعه‌شناســی مهم‌تریــن تئــوری‌ای کــه مطــرح می‌شــود بحــث دو جامعــه‌ای بــودن 
اســت، بــه ایــن معنــا کــه بــرای بخــش مهمــی از مــردم مســاله سیاســت فعــا بلاموضــوع اســت، 
یعنــی مــا دو جامعــه داریــم؛ نخســت جامعــه‌ای کــه در آن انتخابــات جــاری اســت و مســاله 
کنشــگری موضوعیــت دارد، چــون انتفــاع خــود را در آن می‌بینــد و جامعــه‌ای دیگــر کــه در آن 
... نیســت، چــون بــه جبــر یــا بــه اختیــار زیســت جهانــی دارنــد  خبــری از سیاســت و انتخــاب و

کــه حــس می‌کننــد انتفاعــی از عالــم سیاســت و کنــش سیاســی نمی‌برنــد. 
آیــا ایــن بــه ایــن معناســت کــه جامعــه دوم یکپارچــه ضــد ســاختار سیاســی هســتند؟ لزومــا نــه. 
بخش مهمی از آنها اساسا به این موضوع فکر هم نمی‌کنند، اینکه ساختار و ترکیب چنین 
جامعــه‌ای چیســت، نیــاز بــه مطالعــه علمــی دقیــق دارد، امــا بــه شــکل شــهودی می‌تــوان گفــت 
بخــش مهمــی از متولــدان ســال‌های 80 بــه بعــد در ایــن چنــد انتخابــات شــرکت نکرده‌انــد. از 
ســوی دیگــر آمارهــا نشــان می‌دهــد غیــر از دو اســتان قــم و تهــران کــه آرای ایدئولوژیــک دو نامــزد 
راه‌یافتــه بــه دور دوم، ســطح مشــارکت را در آنهــا بــالا بــرده اســت، شــرایط اقتصــادی بــه کاهــش 
میزان مشارکت منجر شده و مساله عدم نفع بردن از صندوق موجب ریزش رای در استان‌ها 
شــده اســت؛ ایــن قهــر در اســتان‌های محروم‌تــر جدی‌تــر هــم بــوده و میــزان مشــارکت زنــان در 

انتخابات‌هــای اخیــر هــم از ســوال‌های مهــم اســت. 
سطح دیگر مساله سطح سیاست‌ورزی و تاکتیکی است، بخشی از این ماجرا به گروه‌های 
سیاسی بر‌می‌گشت و بخشی به ارکان انتخابات مثل شورای نگهبان. در این چند انتخابات‌ 
شورای نگهبان می‌توانست با کنش مسئولانه‌تر به‌گونه‌ای رفتار کند که مشارکت حداقل بین 5 
تا 10 درصد افزایش پیدا کند، رد و تایید صلاحیت‌ها در این چند دوره سوال‌های مهی را ایجاد 
کرد که بعید است بتوان به آنها پاسخ متقنی داد. سوالاتی که هر چه فرآیند انتخابات جلوتر 
می‌رفت و وارد مناظره‌ها می‌شدیم پر‌رنگ‌تر هم می‌شد. شورا می‌توانست با تایید نامزدهای 
اصلی و تواناتر هم به جدی‌تر‌ شدن فضای انتخابات کمک کرده و هم با تایید گزینه‌های 
اطمینان‌بخش نگرانی‌ها از تشدید نزاع‌های اجتماعی یا درون‌حاکمیتی را مرتفع کند. مساله 
دوم به ناتوانی تئوریک و رتوریک سیاسیون و نامزدهای انتخاباتی بر‌می‌گشت، دو مساله‌ای که 
در تبلیغات انتخاباتی روشن بود. ما با طیفی از نامزدها مواجه بودیم که نه توانایی نظری برای 
رسیدن به ایده‌هایی روشن در بهبود حکمرانی داشتند، نه توان بلاغی و رسانه‌ای برای گفتن 
ایده‌هایشان. این دو مساله خصوصا وجه دوم و توانایی رتوریک به‌راحتی با مقایسه با دوره‌های 

قبل انتخابات مثل 88 و 92 قابل فهم بود. 
از میــان ایــن دلایــل به‌طــور طبیعــی مســائل عمیق‌تــر نیــاز بــه راه‌حل‌هــای زمان‌بر‌تــری دارنــد و 
راه‌حل‌هــای تاکتیکــی در دســترس‌ترند. ایــن دو ســطح از عوامــل، جنس‌هــای مختلفــی دارنــد 
امــا در یــک نکتــه مشــترکند؛ سیاســت‌زدایی! عاملــی کــه هــم جامعــه را بی‌تفــاوت کــرده اســت 

و هم ســطح سیاســت را مبتذل ســاخته. 
روزگاری در کشــور جریانی موســوم به توســعه‌طلب فکر می‌کرد با سیاســت‌زدایی و دموکراســی 
کنترل شده، می‌توان راه توسعه را پیمود. نسخه سیاست‌زدایی در کشور این‌طور پیچیده شد. 
دموکراســی کنترل شــده دو اولویت داشــت؛ اول سیاســت‌زدایی و بعد پیشــبرد تئوری توســعه 
منهــای عدالــت، پیش‌فــرض آنهــا ایــن بــود کــه آنچــه قشــر آســیب‌پذیر می‌خواندنــد همیشــه در 
کنــار نظــم موجــود باقــی خواهنــد مانــد، امــا نتیجــه چیــز دیگــری بــود. بخش مهمــی از بی‌تفاوتان 
امروز در حاشــیه‌ها هســتند، کســانی که احســاس می‌کنند سال‌هاســت در فرآیند دموکراســی 

ماشــین رای بوده‌انــد امــا از فــرآورده دموکراســی هیــچ ثمــری ندیده‌انــد. 
در ســمت دیگــر حزب‌ســتیزی و تشــکل‌زدایی کــه در مناظره‌هــای انتخاباتــی هــم بــا افتخــار 
گرهــای سیاســی جایگزیــن چهــره‌ای  طــرح می‌شــد، ســبب شــده اســت افــراد دوپینگــی و بلا
اســتخوان خرد کرده و تئوری‌مند در سیاســت کشــور شــوند، ســطح پایین توانایی‌های نظری 

و بلاغــی نامزدهــا در انتخابــات قبــل چنیــن زمینــه‌ای دارد. 
بــه بحــث انتخابــات 1403 بازگردیــم، انتخابــات جمعــه را فــارغ از نتیجــه‌اش می‌تــوان از زوایــای 
مختلفــی تحلیــل کــرد، امــا اگــر فقــط از همیــن زاویــه طــرد ایــده سیاســت‌زدایی بــه ماجــرا نــگاه 

کنیــم نقطــه عزیمــت خوبــی پیــدا کرده‌ایــم. 
1403 تا اینجا به معنای بازگشت همه گروه‌های سیاسی داخل چهارچوب نظام به سیاست 
و سیاســت‌ورزی صندوق‌محــور بــوده و ایــن یــک گام رو بــه جلــو اســت. آنچــه تــا اینجــا رخ داده، 
نشــان می‌دهــد ناظــر بــه همــان ایــده تغییر‌خواهــی مــا در 16 تیر‌مــاه ســه نحلــه سیاســی داریــم؛ 
جریــان حامیــان پزشــکیان، جریــان حامیــان جلیلــی و جریــان حامیــان قالیبــاف. ســه جریانــی 
کــه هــر یــک بــا مختصــات و توانایی‌هــای خــود از فــردای انتخابــات فــارغ از هــر نتیجــه‌ای کــه 
دارد بایــد بــه جنــگ سیاســت‌زدایی از جامعــه و دو جامعــه‌ای شــدن ایــران برونــد، یعنــی ایــده 
بازگشــت بــه سیاســت کــه در ســطح احــزاب و گروه‌هــا فعــا معنــا شــده اســت بایــد بــه ســطح 
جامعــه بازگــردد، ایــن کار هرچنــد ســخت و دشــوار اســت، امــا نشــدنی نیســت. بایــد دنبــال 
روزنه‌هــای امیــد گشــت، بازگشــت بــه سیاســت هرچنــد حداقلــی گام مثبتــی اســت و مصــداق 

تحول‌خواهــی و سیاســت‌زدایی هــم مصــداق انســدادطلبی اســت. 
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